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Abstract  

This study seeks to formulate Ayatollah Javadi Amoli's cultural theory based on his new theory of 

humanity, utilizing an analytical and interrogative method. In his thought, culture is the manifestation 

of human capacities in both individual and social life. These capacities are embedded in the nature 

(fitra) of all humans; however, humans differ in how they actualize this nature and are categorized as 

either "firm" or "ambiguous." The present study asserts that each of these types of humans shapes a 

different form of culture: "firm" humans create a "firm culture," while "ambiguous" humans produce 

an "ambiguous culture." The firm culture has two fundamental characteristics: 1. Articulateness, which 

reflects a focus on reason and monotheism, and 2. Weightiness is realized through a focus on nature 

and truth. In contrast, the ambiguous culture also has two key features: 1. Vagueness, indicative of a 

focus on imagination and non-monotheistic (human-centered) values, and 2. Lightness, which is 

manifested through naturalism and the semblance of truth. These findings can be instrumental for 

policy-making institutions, such as the Supreme Council of the Cultural Revolution and the Islamic 

Consultative Assembly, in guiding cultural policies and planning. Additionally, they can be beneficial 

for organizations such as the Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB), the Islamic Propagation 

Organization, mosque affairs, and the Council for Policy-making of Friday Imams, in understanding 

and promoting firm culture and in referring ambiguous culture to firm culture. 
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 1الله جوادی آملیبندی نظریه فرهنگی آیتصورت

 سید عباس حسینی

 s.a.hoseini1361@gmail.com استادیار، جامعه المصطفی العالمیه، قم، ایران.

 چکیده
رباره الله جوادی آملی دپژوهش حاضر درصدد است با روش تحلیلی و استنطاقی و با ابتناء به نظریه جدید آیت

در حیات  های انسانیشان تجلی توانائیبندی نماید. فرهنگ در اندیشه اانسان، نظریه فرهنگی ایشان را صورت
بخشی ها از جهت فعلیتها گنجانده شده است، اما انسانها در فطرت همه انسانفردی و اجتماعی است. این توانایی

 هامدعای پژوهش حاضر این است که هر یک از این انسان«. متشابه»و « محکم»هستند:  به فطرت دو قسم
گ فرهن»های متشابه ، و انسان«فرهنگ محکم»های محکم دهند؛ انسانشکل می صورت متفاوتی از فرهنگ را

. بیان )گویا( بودن که گویای 1اساسی است:  کنند. فرهنگ محکم دارای دو ویژگیرا ایجاد می« متشابه
شود. در محوری محقق میگرایی و حق. وزین )سنگین( بودن که با فطرت2محوری است، محوری و توحیدعقل

محوری و . ابهام )گنگ( بودن که گویای خیال1تناظر با اینها فرهنگ متشابه نیز دارای دو ویژگی اساسی است: 
برای  شود. این نتایجنمائی محقق میگرایی و حق. خفیف )سبک( بودن که با طبیعت2غیرتوحیدی )بشری( است، 

تواند در جهت رای اسلامی میگذار، مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شونهادهای سیاست
تواند برای صدا و سیمای جمهوری اسلامی تبع آنها میریزی فرهنگی راهگشا باشد و بهگذاری و برنامهسیاست

ایران، سازمان تبلیغات اسلامی، امور مساجد، شورای سیاستگذاری ائمه جمعه جهت شناخت و تبیین فرهنگ محکم 
 د باشد.و ارجاع فرهنگ متشابه به محکم مفی

  الله جوادی آملی، نظریه فرهنگی، فرهنگ محکم، فرهنگ متشابه، فطرت.آیت :هاواژهکلید
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  الله جوادی آملیبندی نظریه فرهنگی آیتصورت

 مقدمه. 1

 نیو هم دهدیخود را شکل م یفرهنگ هیخود، نظر یو منابع معرفت یخیتار نهیشیمتناسب با پ یاهر جامعه
اوت مواجه متف یها و منابع معرفتبا خاستگاه یفرهنگ یهاهیاز نظر یانبوه باامر باعث شده تا حوزه فرهنگ 

بدون شک هر فرهنگی  خاص خود را دارد. یامدهایپ ،گریاز آنها در جوامع د کیباشد که مبنا قرار دادن هر 
مبتنی بر نظریاتی است که قوام فرهنگ به آن نظریات بستگی دارد. فرهنگ ایرانی هم که ترکیبی از فرهنگ 

کادمیک و علمی ای پشتوانه نظری است. اما این پشتوانه نظری بهاسلام و ایران است، دار صورت آ
صورت علمی های متناسب خود را بههای غربی که نظریهبندی نشده است؛ برخلاف فرهنگصورت
 یهاهینظر یتحت هژمون زین یفرهنگ یهاهینظر اند. همین امر سبب شده تابندی و ارائه کردهصورت

کادم یعلم یهادر گفتمان طرهیس نیند و ایربگ قرار یغرب یفرهنگ هود کاملًا مش زین رانیدر جامعه ا یو آ
 یغرب یهاهینظر ،شوندیم جیو ترو نییکه در حوزه فرهنگ تب ییهاهیعموم نظر ،گرید عبارتاست. به

ا به ر دشانخاص خو یامدهایاند و پگرفته خاص خود شکل یایو جغراف یهستند که براساس جهان معرفت
 یواژه فرهنگ معنا رایز ؛ندارند یچندان یما سازگار یبا فرهنگ جامعه و منابع معرفت دنبال دارند و اساساً 

 ،نشود دهیشیاند یارخ داده و اگر چاره یهجوم فرهنگ کیخود را از دست داده است. در واقع  ینیو د یبوم
 گیریبه شکلمنجر ،یغرب یهاهینظر طرهیس گونهنینوع ترجمان و وارد کردن علم و ا نیبه مرور زمان، ا

فرهنگی سکولار و دنیوی خواهد شد و فرهنگ، ابعاد متعالی، قدسی و آسمانی خود را از دست خواهد داد. 
ی، آن از منظر دین قیتدقبر همین اساس، پرداختن به مسئله فرهنگ و ابعاد متعالی و قدسی آن و تأمل و 

الله جوادی آملی با توجه به نظریه های آیتاین راستا، ابتناء به اندیشه. در رسدیمی به نظر ضرورنیازی 
 و تأثیر آن در حوزه فرهنگ، از اهمیت بسزایی برخوردار است. شناسیجدید انسان

، مدعی یک نظریه جدید درباره شناخت انسان «تفسیر انسان به انسان»الله جوادی آملی در کتاب آیت
شناخت انسان  کنند و بهترین راهشناسی نظریه و چارچوب آن را تبیین مییه ابتدا روشاست. برای تبیین این نظر

 1.دانندرا آشنایی با عناصر محوری او و شناخت اجزاء فرعی و بازگرداندن اجزاء فرعی به عناصر اصیل می
، آیات قرآن را به «تَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ اتٌ مُحْکَمَاتٌ هُنََّ أُمَُّ الْکِ یمِنْهُ آ»2سوره آل عمران 7ایشان با ابتناء به آیه 

ین نمایند و از همکنند و لزوم ارجاع متشابهات به محکمات را اثبات میدو قسم محکم و متشابه تقسیم می

                                                             

سری مبادی و مبانی بوده که در اینجا مجال پرداختن به آنها نیست و شناسی نیز مبتنی بر یک. روشن است که این نوع معرفت1
 رجوع کنند.« تفسیر انسان به انسان»خوانندگان گرامی به کتاب 

ذِ » 2. ااتٌ مُحْکَمَاتٌ هُنََّ أُمَُّ الْکِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ یكَ الْکِتَابَ مِنْهُ آیأَنْزَلَ عَلَ  یهُوَ الََّ ذِ  فَأَمََّ بِعُونَ یفَ  غٌ یزَ  قُلُوبِهِمْ  یفِ  نَ یالََّ  مِنْهُ  ابَهَ تَشَ  مَا تََّ
هُ  إِلَاَّ  لَهُ یتَأْوِ  عْلَمُ ی وَمَا لِهِ یتَأْوِ  وَابْتِغَاءَ  الْفِتْنَةِ  ابْتِغَاءَ  اسِخُونَ  اللََّ ا قُولُونَ ی الْعِلْمِ  یفِ  وَالرََّ نَا  کُلٌَّ  بِهِ  آمَنََّ رُ ی وَمَامِنْ عِنْدِ رَبَِّ کََّ لْبَابِ  أُولُو إِلَاَّ  ذََّ

َ
 «الْْ
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ر ینه تفس ، ویه مصداقیا تشبیق یتطب باباز  دیگر را یو متشابه بودن بعض هاانسان یمحکم بودن برخنکته 
های محکم میزان (. از نظر ایشان، انسان952 ج، ص9831نمایند )جوادی آملی، ه میاستفاد، یمفهوم

های متشابه هستند و تفسیر انسان به انسان یعنی تفسیر انسان متشابه به انسان محکم؛ بر همین سنجش انسان
 یکه برخ یطور ؛ بهباشندمی یات کتاب آسمانیك جامعه همانند آیافراد الله جوادی، اساس در دیدگاه آیت

 امعه،د و اخلاق افراد محکم جیآداب و سُنَن و عقا ید باو افراد متشابه با بوده گر متشابهید ضیو بع از آنها محکم
، )جوادی آملی« ندهست ، همانا امامان معصومین محکمات جامعه اسلامیترمهم» شوند و تبیین

شوند، در نگاه د که در عُرف، انسان قلمداد میدر اندیشه ایشان بسیاری از افرا (.995، ص9ج الف،9835
اند و قرآن از جرگه انسانیت بیرون هستند؛ زیرا متشابهات وجودیشان را پیرو محکمات هستی خود قرار نداده

اند های متراکم جهل و غفلت خویش مدفون کردهآن اصل اصیل انسانیت )روح و فطرت( را زیر لایه
دانند که های متشابه میالله جوادی اینها )کافر و غافل( را انسانآیت(. 253ج، ص1831، )جوادی آملی

های محکم رجوع کنند. مدعای این پژوهش آن است که این امتداد )آیات غفلت آنها را گرفته و باید به انسان
های نسانا توان نسبت داد. با این تعبیر کهمحکم و متشابه و انسان محکم و متشابه( را به حوزه فرهنگ نیز می

دهند. با ابتناء به این مقدمه، در ادامه به های متشابه فرهنگ متشابه را شکل میمحکم، فرهنگ محکم و انسان
 شود.الله جوادی پرداخته میبندی آن از منظر آیتتعریف فرهنگ و صورت

 پژوهش روش. 2

در مواجه  ترشیاست که ب ی، روشیاستفاده شده است. روش استنطاق طاقو استن لیپژوهش از روش تحل نیدر ا
د از . مقصوشودیم ادی «یموضوع ریتفس»از آن به عنوان  یو در حوزه قرآن شودیبا متن قرآن از آن استفاده م

ن از آن متن و پاسخ گرفت یور شیپرسش نهادن پ»عبارت است از  ی،شناختمثابه اصطلاح روشاستنطاق به
ند و ادر خود متن طرح نشده ماً یکه مستق یو مسائل هادگاهید ها،تیعاست، به سخن درآوردن متن درباره موق

به آن مسائل و موضوعات پرداخته و  ،شیخو یو مضمون درون یمطابق یو به حسب محتوا هیمتن به طبع اول
 شهیدر اند .(215ص ،1811 ،ی)واعظ «و ارائه نشده است ءالقاها و مسائل دغدغه ،هاپرسش ،در پاسخ به آن

 ،ستین اتیآ یهدف پژوهشگر به دست آوردن مفاد فرد ،است یصورت علمهروش ب نیصدر که مبدع ا دیشه
حرکت  ،ریفست نوع نیجهت در ا نیمسئله است. به هم ایموضوع  کیدرباره  میقرآن کر هیبه نظر یابیبلکه دست

 نیصدر از ا دیشه .(28ص ،1831)صدر،  ابدییو به قرآن خاتمه م شودیآغاز م یخارج تیاز مسئله و واقع
 تواندیکه م دارد یروش جوشش نیاو معتقد است  کندیم ادیو استنطاق  وستهیپ یریروش، به عنوان روش تفس

ی پنهان هاتوان از آن در کشف لایهاین روش اختصاصی به قرآن ندارد و می. دیرا پاسخ گو یتمام سؤالات بشر
وادی آملی، الله جهای قرآنی آیتیک اندیشه نیز استفاده کرد. بر همین اساس در این پژوهش با تکیه بر اندیشه
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ضه رالله جوادی آملی عبندی آن( بر آثار گفتاری و نوشتاری آیتسؤال تحقیق )چیستی فرهنگ و صورت
 شود، تا پاسخ از طریق استنطاق متون دریافت شود.می

 بندی نظری فرهنگصورت. 3

فرهنگ »در کتاب  ی. وشودیشروع م سیاز انگل لوریآن توسط ت فیمفهوم فرهنگ همراه با تعر قیکاربرد دق
 شهیهنگ در انداز فرهنگ را ارائه داد. فر یرسم فیتعر نیاول ،منتشر کردمیلادی  1371که در سال  1«ییابتدا

 یعادات ایها ییتوانا گرید ها، باورها، هنر، اخلاق، حقوق، آداب و رسوم واست که شناخت یادهیچیاو کل پ
بر همین  .(Tylor,1903, p. 192) شودیشامل م ،گرددیانسان، به عنوان عضو جامعه کسب م لهیرا که به وس

از طرف  یمعن نیاست. ا یو زندگ اتیاز ح یفرهنگ ریفرهنگ و تفس تیناظر به مرکز یفرهنگ هینظراساس، 
 که یآن موضوعات و با مردم یزندگ ی،فرهنگ هینظر یفرض اساس .مطرح شده است شو همکاران 2تامپسون

کنند.  ارتباط برقرار انو خودش گرانیچگونه آنها دوست دارند با د نکهیا باشد؛می مهم است، اریمردم بس یبرا
 یفرهنگ هیکه از نظر یعلَّ  زمی. مکانیواقع حاتیترج یهانه درجه ، واست حاتیبر ترج یفرهنگ هیتمرکز نظر

خواهد؟ یخواهد؟ چرا میم یخواهد؟ چه زمانیم یزیچه چ ی،عبارت است از: چه کس شود،یم اجاستخر
(Thompson & et al.,1990, p. 97-99)و یا به تعبیر اسمیت، نظریه فرهنگی توضیح ماهیت فرهنگ و تبعات  ؛

الله جوادی آملی در با این نگاه به نظریه فرهنگی، آیت .(Smith, 2008, p. 4آن برای زندگی اجتماعی است )
ی »، فرهنگ را «جامعه در قرآن»کتاب   کندمعنا می« ی انسان در حیات فردی و اجتماعیهاییتواناتجلَّ

ی در لغت به روشن و آشکار شدن ذات چیزی اطلاق می113، صج1831،دی آملیجوا) راغب ) شود(. تجلَّ
های انسانی است که نمود آن در اندیشه (. در اینجا نیز به معنای آشکار شدن توانایی131، ص1813اصفهانی،

وادی ج) انعکاس داردعت یفطرت و طب ساحت در دونیز های انسان توانایی 3باشد.و عمل می
فرهنگ »بندی کرد: توان فرهنگ را نیز به دو گونه صورت(. با توجه به این نوع نگاه می113ص ، ج1831،آملی

 های متشابه شکلهای محکم و فرهنگ متشابه را انسانفرهنگ محکم را انسان«. فرهنگ متشابه»و « محکم
 شود.در ادامه به تبیین هر یک پرداخته میدهند. می

 معنایی فرهنگ محکمتبیین  .1-3

« حَکَمة»زمام چارپا را  ،رونیاصلاح است، از ا ی، منع کردن و بازداشتن برا«حکم» از ریشه محکم
 (.928، ص9813شود )راغب اصفهانی، ؛ زیرا سواره با کشیدن آن مانع از کژرفتن چارپا میانددهینام

                                                             

1. Primitive culture 

2. Thompson 

 .ن نویسندهاز همی« جوادی آملیالله بازتاب فطرت در نظریه فرهنگی آیت» به مقاله نگاه کنید به:. برای تبیین بیشتر تعریف 8
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 اتیمحکمات، آ. قن و استوار کردمرا متَّ  ءیش یعنی« ءیأحکمت الش»اِحکام، استوار کردن و اتقان است. 
طور (. به922)همان، ص شودیها عارض نمبر آن یاشبهه ،ا معنایه لفظ یند که از ناحهست یمتقن و استوار

، همان اتقان «محکم»و « حکومت»، «حکمت»، «حکم»مانند  یاصل جامع در کلمات توان گفتکلی می
ان در دلالتش یدیکه در دلالت خود استحکام دارند و ابهام و ترد یاتیآ یعنیات محکم یاست و آ یو استوار

ح یصر یح است و احتمال خلاف آن معنایا صریخاص  یات در دلالت بر معناین آیو ا» .وجود ندارد
( 208ص ح،9833)جوادی آملی،  «اعتبار استیو ب یخلاف ظاهر، ملغ یا ظاهر، و معنایوجود ندارد و 

گفت فرهنگ محکم فرهنگی است که دلالت آن روشن و واضح بوده و هیچ  توانبر همین اساس می
 اختلافی در معانی آن وجود ندارد، یعنی در دلالت خود از استحکام و بیان لازم برخوردار است.

ی دارند. بر همین  از آنجایی که ریشه محکم و حکیم از یک ماده است، معانی آنها نیز در یکدیگر تسرَّ
رود. حکیم کسی است که علمش با عملش یکی باشد؛ به کار میمعنای محکم نیز بهاساس، حکیم، به 

(. براساس این معنا 932م، ص9095عبارتی، حکیم کسی است که اعمالش را با علم انجام دهد )رازی، 
ی مها، رفتارها، هنجارها و... از پشتوانه علتوان گفت، فرهنگ محکم نیز فرهنگی است که در آن تمام کنشمی

شود و عمل ثابت را نیز گیرد، به آن عملِ ثابت اطلاق میبرخوردار است. همچنین عملی که با علم انجام می
شود. دهد و با انجام مکرر، آن عمل ثابت میکننده آن را با علم انجام میگویند؛ زیرا عملعمل محکم می

ایجاد  رد که گذر زمان و مکان در آنها تحولیفرهنگ محکم نیز فرهنگ ثابتی است؛ زیرا تکیه بر اصول ثابتی دا
ین رو به اکند و همچنین این فرهنگ دارای مناسکی بوده که در هر زمانی ثابت و غیرمتغیر است. از ایننمی

 کنند.توان اطلاق کرد؛ زیرا پیروان آن با عمل عالمانه آن را تثبیت میفرهنگ، فرهنگ ثابت نیز می
اطلاق « حکمة اللجام»حکام به معنای منع است و از این جهت به آن که گفته شد، اصل اِ همچنان

شوند. فرهنگ محکم فرهنگی است که در آن انسان شود؛ یعنی با کشیدن افسار حیوان مانع کژروی آن میمی
فطرتاً به حق گرایش دارد و از باطل نیز گریزان است. به عبارت دیگر، فرهنگ محکم فرهنگی است که مانع از 

(. پس، 932م، ص9095ها است و در ذات خود به حق گرایش دارد )رازی، گرایی و انحراف انسانطلبا
 گونه لغزش و خطایی در آن وجود ندارد.مدار است که هیچتوان گفت فرهنگ محکم فرهنگی حقمی

گرایی مداری و باطلاند، در این معنا، حکمت، انسان را از هوینیز معنا کرده« هوی»حکمت را ضدَّ 
گوید و ( و دارنده حکمت براساس باطل و هوی، نه سخن می933-932م، ص9095کند )رازی، منع می

مدار است و توان گفت، فرهنگ محکم نیز فرهنگی ضدَّ هویکند. براساس این معنا مینه عمل می
ای نفسانی خود همداری به دور بوده و براساس خواستههایی که دارای فرهنگ محکم هستند، از هویانسان

م بر هر چیزی است.حرکت نمی مثابه مادر فرهنگ محکم به کنند، بلکه رضایت الهی و اطاعت او مقدَّ
نسبت به آیات  ات محکمیآ ( معتقدند که2عمران، )آل« هنَّ ام الکتاب»الله جوادی براساس آیه است. آیت
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 را کند و اویه میکودك خود را تغذ درك مایگونه که همان یعنی» دارد؛ یو مادر« تیاُم» متشابه مقام
 یتا معنا ،عهده دارندبرات متشابه را یز پرورش آیات محکم نیستد، آیخود با یپا یتا رو ،پروراندیم

بر همین اساس . (208ص ح،9833)جوادی آملی،  نماند یدر آن باق یچ ابهامیمتشابهات روشن شود و ه
نگ متشابه جایگاه مادری دارد و جهت ارجاع فرهنگ متشابه توان گفت، فرهنگ محکم نیز نسبت به فرهمی

الله جوادی دو ویژگی مهم چنین فرهنگی را به محکم نیز همین پروراندن و حیات دادن به آن است. آیت
 .شودداند که در ادامه به تبیین هر یک پرداخته میمی« وزین بودن»و « بیان بودن»

 بیان )روشن( بودن .1-1-3

الله جوادی فرهنگ محکم، فرهنگ بیان است. بیان به معنای واضح و روشن کردن چیزی است. در اندیشه آیت
داند؛ زیرا ناطقیت مختص به زبان و انسان است، اما بیان شامل گفتار، راغب اصفهانی بیان را اعم از نطق می

نجا که سخن گفتن پرده از مقصود (. از آ982-985، ص9813شود )راغب اصفهانی، نوشتار و کردار نیز می
که در آن  یهر سخن(، 983)آل عمران، « هذا بیان للناس»شود، مانند آیه دارد، به آن بیان گفته میگوینده برمی

جدا  گریکدیرمقصود، از یت، حق و باطل و مقصود و غیجه و در نهایو هدف و نت یقیو تصد یتصور یمباد
(. بیان به معنای آشکار کردن و تفصیل 822-823، ص 9، ج9823)مصطفوی،  ان استیباشد، مصداق ب

الله جوادی رو آیتشود. از ایندادن امر مجمل است و به تفسیر کردن چیز پیچیده و مبهم نیز اطلاق می
معتقدند تا انسان، انسان محکم نشود، سخن او بیان نیست، بلکه مبهم است. اما انسانی که محکم است، بیان 

تمام رفتار، گفتار و نوشتارش شفاف، مبرهن و مستدل است؛ به تعبیر دیگر هم بیان قولی دارند و دارد؛ یعنی 
توان گفت، فرهنگ محکم مبهم (. با توجه به این عبارات می920ج، ص9831هم بیان فعلی )جوادی آملی، 

، تو معارف وحیانیانسان قرآنی در پر»الله جوادی نیست، بلکه روشن، هدفمند و مستدل است. از نظر آیت
(. بنابراین، فرهنگ محکم نیز هم بیان 929)همان، ص« سخنان و کارهای بیان و روشن دارد و هدفمند است

ن در برابرِ انسان متشابه که فرهنگش مبهم و بهائم است. از نظر ایشان تفاوت انسان با بهیمه در  است هم مبیَّ
شود هستند. وقتی گفته می نگی دارند، هم بیان و هم مبینهای واقعی چنین فرهبیان بودن انسان است، انسان

 محور و توحیدمدار است. فرهنگ محکم فرهنگ روشنی بوده، یعنی عقل

 محوریعقل .1-1-1-3

محوری است. مستدل و مبرهن بودن یک فرهنگ، زمانی است های فرهنگ محکم بیانی، عقلیکی از ویژگی
ر و انسان اگ محور استان قرار بگیرد و فرهنگ محکم، فرهنگی عقلکه عقل، محور همه شئونات زندگی انس

الله جوادی با ابتناء به حدیثی آن حرکت بر مدار عقل است. آیت بخواهد فرهنگ محکم را محقق کند، لازمه
ذِی عَلَیهِ الْمَدَارُ وَ بِ  الْعَقْلُ  إِذْ کَانَ »کند: که کلینی در کافی نقل می وَابُ وَ عَلیهِ هُوَ الْقُطْبَ الَّ هِ یحْتَجُّ وَ لَهُ الثَّ
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قل ها در مدار عها، تمام ثواببر این باور است که قطب فرهنگی یک ملت عقل بوده و تمام استدلال« الْعِقَابُ 
(. بر همین اساس در روایات 22/1/1811)جوادی آملی،  عقلی استها نیز در محور بیاست، تمام عقاب

اِذا قامَ قائِمُنا وَضَعَ یَدَهُ عَلی رُؤُوسِ الْعِبادِ »، جامعه عقلانی خواهد شد. ور امام زمانظهور نیز آمده که با حض
 امام زمانوقتی »(، 882، ص 71، ح52ق، ج 1118)مجلسی،« فَجَمَعَ بِهِ عُقُولَهُمْ وَ اَکْمَلَ بِهِ اَخْلاقَهُمْ 

را به وسیله حضرت بر رئوس جوامع بشری  خود ظهور کرد، در آستانه ظهور او، ذات اقدس الهی دست لطف
شوند و با عقل، میلیاردها یعنی مردم عاقل می، شودکه عقول آنها زیاد می ،«کملت بها احلامهم» ،کشدمی

(. بنابراین، فرهنگ محکم، در پرتو عقل به 22/2/1811)جوادی آملی،« کنندانسان در کنار هم زندگی می
طب فرهنگی تحت تأثیر وهم و خیال، منزلت خود را از دست بدهد، جامعه رسد و چنانچه این قشکوفایی می

ل عقل به عقل تجربی  به سوی فرهنگ منحط و متشابه حرکت خواهد کرد. آنچه در مدرنیته نیز اتفاق افتاده، تنزَّ
نسانی ا تبع آن فرهنگ نیز برساختهگیرد و بهاست که در آن آگاهی و معرفت تحت تأثیر اراده انسانی قرار می

شود. چنانچه عقل قطب همه چیز قرار بگیرد، آنگاه مدینه فاضله فارابی نیز محقق خواهد شد، تلقی می
 گیرد و با شهود نیز قرین است.ای که با عقل مستفاد شکل میمدینه

 توحیدمحوری .2-1-1-3

ایگاه توحیدی، توحیدمحور بودن آن است؛ زیرا داشتن پهای بیان بودن فرهنگ محکم، یکی از ویژگی
هیب یعل»الله جوادی در تفسیر آیه ها است. آیتها و ظلمتکننده تاریکیروشن ( 17)هود، « نةٍ من ربَّ

ن یدارد، براه یق فراوانیاست که مصاد یرت الهیآن بص« نةٍ یب»ن یدارای بیان است. ا فرماید: پیامبر اکرممی
ه نقل یعقل  یندگوند بیخود پ ین خداین خود و بیبوده که ب یافت درونیاز آنها است، اما عمده آن  یکی یو ادلَّ

یا اهل »؛ یا درباره آیه 1(22،تفسیر سوره هود، جلسه 17/1/1838کند )جوادی آملی، یاحساس م یو ربوب
(، اهل کتاب بدون پشتوانه توحیدی هیچ 23)مائده، « الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراه و الانجیل

ارزش و منزلتی ندارند؛ یعنی بیان بودن یک فرهنگ به اتکای توحید معنادار است و بدون آن ظلمتی بیش 
ه جوادی بر اللشود که فرهنگ توحیدی باشد. آیتمحقق مینیست. بنابراین، بیان بودن فرهنگ محکم زمانی 

این باور است که فرهنگ محکم فرهنگی است که از سوی خدا برای بشریت تبیین شده و از اتقان و استحکام 
الله جوادی، فرهنگ محکم از پشتوانه حقیقی لازم نیز برخوردار است. به عبارت دیگر، در دیدگاه آیت

د و کننها آن را به عنوان شالوده و اصول قاطع نفی میمدرنیستاً همان چیزی که پستبرخوردار است. دقیق
د را با خو یاجتماع یطور که زندگانسان همان رایزدرپی تخریب هرگونه قطعیت و یا دعاوی حقیقت هستند؛ 

                                                             

1 . https://eshia.ir/feqh/archive/text/javadi/tafsir/83/830917 
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 یقیقو امور ح ینیتکو لیبا وسانیز خود را  یانسان اتی، حدینمایم میتنظ یو امور قرارداد یمسائل اعتبار
 ینیتکو لید اصاز قواع یاعتبار نینباشد و آن قوان یوندیپ یو ینیو تکو یاعتبار نیقوان نیاگر ب .کندیم نیتأم

الف، 9835جوادی آملی، )سعادت انسان نخواهد بود  نی، عامل تأمیهرگز آن فروع اعتبار ،استمداد نکند
دهنده جلال و جمال الهی است و بنابراین، در فرهنگ محکم، بیان نیز ناظر به خدا بوده و انعکاس (.111ص

دهند، والاَّ اگر جوان یا نوجوانی در جامعه رها شود و ابزار های کامل و محکم این بیان را به مردم یاد میانسان
ه به گیرد. پس، حتماً باید انسان کامل باشد کمیو آلات مبتذل در برابر دل شفاف او قرار گیرد، ابتذال او را فرا

 افراد متشابه و ناقص و خام بیان یاد دهند که همان فرهنگ محکم است.
ها یا خود باید اهل بیان باشند و یا از اهل بیان فرهنگ محکم را بیاموزند. معصومان و بنابراین، انسان

نان فرهنگ محکم هستند که باید از  لال و نما و شفاف جآنها پیروی کرد. اینها آئینه تمامانبیای الهی مبیَّ
م بیانباشند که به دستور خدا، پیام خدا را میجمال الهی می  هستند. علمای حقیقی رسانند و در واقع معلَّ

ن فرهنگ محکمنیز که شاگردان آنها می د و بوده و باید به آنها رجوع کر باشند، به اندازه سعه هستیِ خود مبیَّ
ن را از آنها آموخت، والاَّ اگر انسانی جهت آینه را به سمت حیوانی شدن و طبیعت گرفته باشد، این نقص بیا

 (.928از آئینه نیست، بلکه از خود انسان است که جهت آئینه را به سمت باغ وحش گرفته است )همان، ص
نیوی و این جهان است، در ای را که فراتر از امور دها و اهداف گستردهها، ارزشفرهنگ محکم، آرمان

ه گیری این فرهنگ کزند. با شکلدهد و زندگی و حیات را به ابدیت پیوند میها قرار میپیش روی انسان
ای، گروهی و طبقاتی خاصی نیست، فرهنگ جهانی در قالب امت های قومی، قبیلهمقید به ارزش

ها جهانی است، چون فطرت در همه انسان الله جوادی فرهنگ محکم، فرهنگیگیرد. از نظر آیتمیشکل 
ن و فرهنگ از فطرت بشر انتزاع یاگر قوان»تواند فرهنگ واحدی را در گستره عالم شکل دهد. وجود دارد و می

 «دباشن یتوانند جهانیم زیاست، اصول مستخرج از آن ن یکیو استنباط شوند، چون فطرت همه بشر 
. بنابراین، فطرت چون فرازمانی، فرازمینی و فرازبانی است و فرهنگ (28 و، ص1833 ،یآمل ی)جواد

 تواند جهانی باشد. نشأت گرفته از او نیز که فرهنگ محکم است، می

 وزین )سنگین( بودن  .2-1-3

الله جوادی، فرهنگ محکم فرهنگی سنگین است و در تمام سطوح فرهنگ، این وزانت وجود در اندیشه آیت
ن باور است کند و بر این سنگینی را از فطری بودن و حقانیت توحیدی این فرهنگ استنباط میدارد. ایشان ای

(. 925شوند )همان، صها با حفظ این سرمایه فطری وزین شده و با دفن آن خفیف )سبک( میکه انسان
ت، نوشتار، س گرا باشد، فکر و عمل او در گفتار، رفتار،مدار و حقاز نظر ایشان اگر شاکله انسان فطرت نَّ

های شود. به عبارت دیگر، انسانطور کلی در فرهنگ محکم وزین میسیرت، سریرت و ظاهر و باطن و به
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رود. نشاند و به بیراهه میاند، ولی انسان خفیف بدل را به جای اصل میمحکم در فرهنگ محکم، تابع اصل
خواند که دنبال تحقق علم حقیقی و لباب میهای وزین و محکم را اولوا الارو، قرآن کریم انساناز این

کنند، تا مثل نور بتابد. بر همین بوده و فطرت خداخواه خود را به دست خویش شکوفا می فرهنگ محکم
 (.921-920گرا، صادق و حسن است )همان، صاساس، فرهنگ محکم در همه سطوح خیر، نافع، حق

کند. در واقع سنگینی و وزانت در جایی است بودن معنا میالله جوادی وزین بودن را در برابر خفیف آیت
ا سبك گفته شود، ین یگر سنگیز دیزی تنها و بدون مقابله با چیکه دو چیز با یکدیگر مقایسه شود و لذا اگر به چ

ا با توان فرهنگ محکم رتر است. بر این اساس، میا سبكیتر نیگری است که از آن سنگیز دیبه اعتبار چ
ل به یمتشابه سنجید و سنگینی و سبکی آنها را تبیین کرد. راغب اصفهانی بر این باور است که واژه ثق فرهنگ

که از  ی هستندیشود، مثل سنگ و کلوخ؛ و اجسام سبك آنهاافتند، اطلاق مین مییاجسامی که از بالا به پائ
توان گفت، براساس این معنا می (.958، ص9813روند، مثل آتش و دود )راغب اصفهانی، ن به بالا میییپا

وزین بودن فرهنگ محکم به آسمانی بودن آن است، یعنی فرهنگ محکم از سوی خدا به مردم نازل شده و 
فرود آمده و از این جهت وزین است؛ برخلاف فرهنگ متشابه که ساخته خود بشر بوده و وزنی ندارد. به عبارت 

ز بالا آمده و فرهنگ متشابه فرهنگی فرشی است که به زمین دیگر، فرهنگ محکم فرهنگی عرشی بوده که ا
له جوادی التعلق دارد و باید تحت اشراف فرهنگ عرشی قرار بگیرد. وزین بودن فرهنگ محکم در اندیشه آیت

 شود.گیرد که در ادامه هر یک از آنها تبیین مینشأت می« گراییحق»و « مندیفطرت»از دو ویژگی 

 اییگرفطرت .1-2-1-3

های فطری انسان است که با حفظ آنها های وزین بودن، سرمایهالله جوادی یکی از شاخصدر اندیشه آیت
ها»تواند وزین شود. ایشان با استناد به آیات می (، رشد 1-90)شمس، « قد أفلح من زکاها و قد خاب من دسَّ

ه های فطری با توحید سرشتاین سرمایهداند. های فطری را مایه فلاح، سعادت و بقاء میو شکوفایی سرمایه
ها همواره خواهان مآثر توحیدی و ها تعبیه کرده و انسانشده است، یعنی خداوند توحید را در نهاد همه انسان

هی الله است، پس هویت وحیانی و الهستند. به تعبیر دیگر، فرهنگ محکم چون فطرت آثار فرهنگ توحیدی
دهد، در فطری و توحیدی بودن انت فرهنگ محکم را که حیات انسان را شکل میالله جوادی وزنیز دارد. آیت

ان چنین تورو بدون توحید نمیدانند؛ زیرا تأله انسان براساس فطرت و عین حقیقت انسان است. از اینآن می
ان حیات د، انسحیاتی را برای انسان تصور کرد و یا او را زنده نامید. چنانچه توحید از فرهنگ انسان گرفته شو

 (.51الف، ص1831گیرد )جوادی آملی، میدهد و به تعبیر ایشان در شمار مردگان قرار خود را از دست می
شایان ذکر است که این فرهنگ حاصل تجربه بشری نیست که در مدرنیته دنبال تحقق آن هستند، بلکه این 

ها قرار داده شده است. این فرهنگ توحیدی بر مدار فرهنگ اراده تکوینی و تشریعی الهی بوده که در نهاد انسان
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ن فرهنگ، گیرد. در ایها شکل میرت انسانیابد، بلکه براساس فطعقاید و آداب و رسوم گذشتگان نیز سامان نمی
سازد، که کلمه توحید افق نگاه انسان را به هستی نامحدودی متوجه می»ترین لایه اعتقادی است. توحید عمیق

یا شود و در این جغرافهیچ نقص و حدی ندارد؛ از این افق جغرافیای جدیدی بر فراسوی تاریخ بشر گشوده می
(. شاید بتوان گفت هبوط انسان مدرن دنیاگرا، محصول 137، ص1812)پارسانیا، « یردگمیتاریخ نوینی شکل 

ها وجود دارد. در دنیای متجدد، نگاه انسان به انحراف بشر از همین وزانت توحیدی است که در فطرت انسان
و عقل اسیر گیرد میشود و معانی فعال جهان متجدد از وهم و خیال انسان سرچشمه عالم طبیعت محدود می

 های برتر این عالم محروم مانده است.رو از دیدن افقاین دو قوه شده است. از این
های فطری است، پس نیاز به رشد و شکوفایی و از آنجایی که وزانت فرهنگ محکم به حفظ سرمایه

، انسانی «ئنَ العُقولِ لَهُم دَفا روایثیُ و »، کنداگر بشر به سمت فطرت برود و آن را شکوفا شکوفاپذیری دارد. 
ی از جامع می ( 1)شمس، « و قد خاب من دساها»یی روی فطرت او ساخته و مصداق گراحسشود، وگرنه تلَّ

کند. دستور نماز و مانند آن برای این است که فطرت یعنی هر روز تدسیس و فطرت را مدسوس می»؛ گرددیم
که نه محسوس است، نه ملموس، نه مشموم، نه  کندیممدسوس نشود و نخوابد؛ زیرا انسان با کسی گفتگو 

(. در اندیشه 229ص ،83ج ، 9812جوادی آملی، )« محسوساتی دیگر از اگونهبهمذوق، نه مبصر، و نه 
ال شکوفایی ، یعنی به دنببرندینم بهره یفرهنگ و یمعرفت ابزار از خود یتعال و رشد یکه برا الله جوادی آنانآیت

 ها،اییو شکوف هاییتوانا نیا از غفلتبلکه  ندارد، یزیتما چندان واناتیح اتیح با و فطرت خود نیستند،
وزین  و در نتیجه از کشاندیم یدیپل و دنائت به و کندیم کینزد سقوط پرتگاه به را یانسان جامعه و انسان

 دهد.می گیرد و فرهنگ اومانیستی و هوامدارانه متشابه شکلهای فطری فاصله میبودن سرمایه

 گراییحق .2-2-1-3

گرایی است. در آیات متعدد الله جوادی، حقهای وزین بودن فرهنگ محکم در اندیشه آیتیکی از ویژگی
قرآن بر وزانت این حق نیز تأکید شده است. به عنوان مثال در سوره اعراف سنجش اعمال در قیامت با وزنه 

(؛ یا در سوره قارعه کسانی که در عقاید، اخلاق و مسائل 3)اعراف، « والوزنُ یومئذ الحقَّ »خواهد بود، « حق»
ت فأما من ثقل»نامد، کنند، نامه اعمالشان را وزین میمدارند و محققانه و متحققانه کار میفقه و حقوقشان حق

ود دارد توان گفت، این وزانت حق در فطرت آدمی وج(. بنابراین می2-2)قارعه، « موازینه فهو فی عیشه راضیه
خواهی نحوه هستی شناسی و حقپویی، حقفطرت حق»رود؛ زیرا شمار میو جزو هویت فرهنگ محکم به

(. 52ب، ص9832)جوادی آملی، « شودو هویت انسان است و هیچ انسانی بدون چنین فطرتی خلق نمی
فاً فطرة الله یحن نیوجهك للدَّ  فأقم»تبیین کرد، « حنیف»توان با تکیه بر آیه فطرت و واژه گرایی فطری را میحق

ت اس عل یالَّ ، ف استی، که حنین الهیقوان و مجموعه معارف و ین الهیچهره جانت را به سمت د» ،«هایفطر النَّ
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د. گرا( قرار دارگرا( در برابر جنیف )باطلالله جوادی حنیف )حقدر اندیشه آیت «.متوجه نما و استوار بدار
ها را براساس آن آفریده است؛ اما ممکن است به شر بوده و خداوند انسانحنیف بودن فرهنگ محکم ذاتی ب

مرور بر اثر عوامل محیطی و تربیتی غبار جنیف بگیرد. قرآن کریم در موارد متعددی غبارگرفتگی برخی از 
د. دهکند و در برابر آنها فرهنگ محکم حنیف را معیار و ملاک قرار میطرفداران ادیان را در گذشته مطرح می

 ( آمده است.9های فرهنگ محکم در شکل)ویژگی
 

 

 

 

 

 

 

 های فرهنگ محکمویژگی: 1شکل 

 تبیین معنایی فرهنگ متشابه .2-3

الله جوادی فرهنگ متشابه فرهنگی است که از نظر ظاهر به فرهنگ محکم شباهت دارد، اما در اندیشه آیت
دارای بیان و وزانت نیست، بلکه فرهنگی سرشار از ابهام و تفاوت اساسی با آن دارد؛ یعنی مثل فرهنگ محکم 

الشِبهُ و »د. شویابی این واژه به تبیین آن در حوزه فرهنگ پرداخته میخفیفی)سبکی( است. در ادامه با ریشه
یص ، عدم تشخ«الشُبهَةُ »به معنای همانند هم از نظر کیفیت مثل رنگ و طعم و عدل و ظلم. « الشَبَهُ و الشَبِیهُ 

 .درست دو چیز از یکدیگر به دلیل شباهتی که به هم دارند، خواه این دو از امور عینی باشند، یا غیرعینی
، آیاتی هستند که به دلیل تشابه لفظی یا معنوی آنها به یکدیگر، شرح و تفسیر آنها دشوار است «مُتَشَابِهَاتٌ »

نظر ظاهر شبیه فرهنگ محکم است، اما فرهنگ متشابه نیز از  (.218-212، ص9813)راغب اصفهانی، 
 هایی مبنایی بین آن دو وجود دارد.تفاوت

اند و در اثر این پوشش، فهم معنا پیچیده و ها متشابه را به معنای پوشاندن حق با باطل معنا کردهبرخی
ه کتوان گفت، فرهنگ متشابه فرهنگی است (. براساس این معنا می231م، ص2115شود )رازی، مبهم می

کنند. در این معنا فرهنگ متشابه فرهنگی نمائی عرضه میدر آن حق را با باطل ترکیب کرده و در قالب حق
مثابه هب« متشابه»الله جوادی فرهنگ در اندیشه آیتپیچیده و غامض است که فهم آن نیز آسان نخواهد بود. 

 یبرا یو هرگز تشابه کندیرشد م ابد،یپرورش « محکم» فرهنگ چون یاست که اگر در دامن مادر یکودک
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(. اگر این کودک در سایه تربیت مادر 152، ص18، ج1831)جوادی آملی،  شودو محکم می ماندینم یو
هام اب»الله جوادی دو ویژگی مهم این فرهنگ را قرار نگیرد، مهربانی و عطوفت مادری را نخواهد چشید. آیت

 شود.مه به تبیین هر یک پرداخته میداند که در ادامی« خفیف بودن»و « داشتن

 ابهام داشتن .1-2-3

ابهام در لغت به سنگ سخت و یا به چیز محسوسی که درک آن برای حواس انسان سخت و مشکل است، 
گویند. بهیمه، بهائم، مبهم نیز از یا چیز معقولی که درک آن بر عقل انسان سخت و مشکل است، می

آنها در تبیین معنای ابهام قابل استفاده است. بهیم در لغت به معنای شب مشتقات این واژه هستند که همه 
، 1813تاریکی که تاریکی آن باعث شده چیزی قابل دیدن و درک نباشد، است )راغب اصفهانی، 

توان گفت، فرهنگ متشابه نیز مثل بهیم است؛ یعنی تاریکی و ظلمت بوده (. براساس این معنا می121ص
کی توان حقیقت چیزی را درک کرد؛ زیرا مثل تاریندارد. به عبارتی، با فرهنگ متشابه نمی و چیزی برای درک

است که در آن چشم نور دیدن ندارد. برخلاف فرهنگ محکم که مانند نور است و بیان دارد. فرهنگ متشابه 
 گردد.است که در ادامه هر یک تبیین می« بشری»و « محوریوهم»مبهم دارای دو ویژگی 

 محوریوهم .1-1-2-3

الله جوادی، فرهنگ متشابه، فرهنگی برگرفته از وهم و خیال است، و نه عقل. از نظر ایشان در اندیشه آیت
، زشتکسانی که رهبری بُعد بینشی خود را برعهده متخیله خود گذاشته  اند، گاهی بین حق و باطل، خیر و شرَّ

ن، فرهنگی باشد. بنابرایآنها بر مبنای عرضه و تقاضای جامعه میگذارند و تلاش و زیبا و خوب و بد تفاوتی نمی
دهند، فرهنگ متشابه است که حق و باطل آن، یا خوب و بد آن ترکیب شده است. اینها در واقع که شکل می

همان حزب باد هستند که با تقاضای مردم عرضه دارند؛ حال به نفع خود و جامعه باشد، یا نباشد. پس 
یر رسانند؛ زیرا تحت تأثرسند، و نه دیگران را به مقصد میتشابه در بعد علمی، نه به مقصد میهای مانسان

له خلاقیتش بیشتر باشد، دوخت و دوز و ترکیب شود و نفاق آن بیشتر می بندیمتخیله خود بوده و هرچه متخیَّ
های الله جوادی انسانیتآ (.809ج، ص9831اش نیز زیاد خواهد شد )جوادی آملی، و هنرنمایی منافقانه

که  کنند، همچون بهائمگویند و بر پایه هوس کار میداند که بر پایه هوا سخن میهای مبهم میمتشابه را انسان
روند، ار میشمهستند، جزو بهائم به کارشان مبهم است و شفاف و مبرهن و مستدل نیست. کسانی که اینگونه

نه در رفتار آنها شفافیت و مبرهن بودن و مستدل بودن نباشد، جزو بهائم  یعنی کسانی که نه در گفتار آنها و
گفته شد که « بیان»توان به آنها انسان اطلاق کرد. در ذیل واژه ( و از نظر قرآن نمی111هستند )همان، ص

آن جزو رهای متشابه که از نظر قهای محکم تمام رفتار و گفتار و نوشتارشان بیان است، برخلاف انسانانسان
بهائم هستند، تمام رفتار و گفتار و نوشتار اینها مبهم است، مانند بهائم که افعال و آثارشان مبهم بوده و هدفمند 
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(. از نظر قرآن هر کسی که زندگیش 112و روشن نیست، بلکه مستور، مغمور و پیچیده است )همان، ص
ان هم الا کالانعام بل هم »یمه هیچ فرقی ندارد، هدفمند نباشد و کارهای ناشایست نیز از او سر بزند، با به

قی اینگونه صورت تحقیالله جوادی تحقیر نیست، بلکه به(. این تعبیر قرآن کریم از نظر آیت11)فرقان، « اضل
پندارند، از نظر قرآن بهیمه و انعام هستند )همان، است. بنابراین، برخی از کسانی که مردم آنها را انسان می

سمی حقیقت و اهای کافر که صورت انسان دارند، اما حقیقتاً انسان نیستند و نامی بیانند انسان(، م117ص
ا دارند؛ یا انسانبی هستند، ولی همه اینها را در خدمت هوای  هایی که اهل ابتکار و صنعت و سیاستمسمَّ

 اند، اینها نیز در جرگه انعام و بهیمه هستند. نفس گرفته

 یدی)بشری(غیرتوح .2-1-2-3

، 1831الله جوادی آملی بر این باور است که متشابه برگرفته از فکر بشر غیرمعصوم است )جوادی آملی،آیت
ها تعبیه کرده و رسولان خود را برای شکوفا کردن آن فرستاده، (، و آنچه خدا در فطرت انسان123، ص18ج

که پیش از رسیدن به زمین و ایجاد سیل، فرهنگ محکم است. از نظر ایشان فرهنگ محکم مثل بارانی است 
آید و سرانجام نیز با جریان همین کفی همراه ندارد و تنها از حرکت و خروش آب است که سیل پدید می

(. به عبارت دیگر، 123ماند )همان، صرود و آب سودمند به حال بشر برجا میآب، کف باطل از میان می
ل  کف و محکم، بدوندر مخزن غیب، آب، بی متشابه است، و کف از حرکت و خروش آب و تشابه از تنزَّ

توان (. بر همین اساس می157آید )همان، صهای غیرمعصوم پدید میمحکم به نشئه طبیعت و ذهن انسان
صورت کتاب گفت، خداوند فرهنگ محکم را در قالب فطرت در نهاد انسان قرار داده و در قالب دین به

متشابه را خداوند ارسال نکرده است، بلکه در جریان فرهنگ محکم و هنگام  فرستاده است، اما فرهنگ
 کند.رسیدن به نشئه فکر بشر غیرمعصوم تشابه پیدا می

سوره آل عمران از واژه  7انگیز است، این نکته از آیه محوری، فرهنگ متشابه فتنهبراساس همین وهم
، برای هایشان انحراف و زیغ وجود داردیه، کسانی که در دلقابل استنباط است. براساس این آ« ابتغاء الفتنه»

(. بر همین اساس 111، ص18، ج1831گری به دنبال متشابه هستند )جوادی آملی، جویی و تأویلفتنه
ک کرده و ازانگیزی دارد که عدهجویی و فتنهتوان گفت، فرهنگ متشابه صبغه فتنهمی آن تبعیت  ای به آن تمسَّ
آور است و هرچه چنین اخلال و اضطرابی را پدید بیاورد، این آیه فتنه به معنای اخلال اضطرابکنند. در می

قتی ها مایه پریشانی و اضطرار است. بنابراین، ورود، مانند مال، فرزند و... که دلبستگی به آنشمار میفتنه به
مایه پریشانی  بوده و دلبستگی به آنآور انگیز است، یعنی اضطرابشود فرهنگ متشابه فرهنگی فتنهگفته می

محوری، فرهنگ متشابه بخش است. براساس وهمو اضطرار است، برخلاف فرهنگ محکم که آرامش
ناظر به همین نکته است. معنابخشی « ابتغاء تأویله»سوره آل عمران واژه  7گر نیز است. در آیه فرهنگ توجیه

است. تشریح و تبیین فرهنگ  در علم یعنی معصومین حقیقی به این عالم فقط در دست خدا و راسخان
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محکم نیز از طریق اینها میسور است. اما کسانی که تحمل تفسیر حقیقی و یا توان فهم آن را ندارند، دست 
شابه زنند. بر همین اساس، فرهنگ متهای نفسانی خود میبه تأویل و توجیه فرهنگ ظاهری مبتنی بر خواسته

 نافع افراد در هر زمان و زمینی، و در هر جامعه با هر تاریخی را دارد.قابلیت توجیه با م

 خفیف بودن .2-2-3

ف در برابر است. خفی« خفیف بودن»کند، الله جوادی برای انسان متشابه بیان میهایی که آیتیکی از ویژگی
بکی است، فرهنگ س توان گفت، فرهنگ متشابهثقیل به معنای سبکی در برابر سنگینی است. در اینجا می

برخلاف فرهنگ محکم که سنگین است؛ یعنی وزن پسندیده ندارد و براساس شاکله و فطرت خود عمل 
کند. در ادامه به دو شاخص خفیف بودن فرهنگ متشابه در برابر دو شاخص وزین بودن فرهنگ محکم نمی

آن بود، خفیف بودن فرهنگ « راییگحق»و « مداریفطرت»شود. متناظر با وزانت فرهنگ محکم که اشاره می
 شود.آن است که در ادامه به طور اجمال به هر یک اشاره می« نمائیحق»و « مداریطبیعت»متشابه نیز به 

 مداری)مستور کردن فطرت(طبیعت .1-2-2-3

 کند و جامع متشابهات انسان طبیعت اوست و فطرتشیعنی انسان متشابه براساس طبیعت سرکش عمل می
دهد، سبک مغز و توخالی بوده و شئون رو فرهنگی که شکل میا طبیعتش مدفون ساخته است. از اینرا ب

 یعیعد طببُ زمانی  در واقع علمی و عملی آن فرهنگ تهی از برهان و هدف و خالی از خیر و نفع است.
 شود.مدار یو هو ختهیها افسارگسانسان یعیغضب و توحش طب ،شهوت که کندمی یانسان خودنمائ

کند و بنابراین، فطرت سرمایه توحیدی انسان است که وزین بودن انسان براساس حفظ آن معنا پیدا می
، یا تضعیف و از دست دادن این سرمایه معنادار می شود، خفیف بودن انسان متشابه نیز براساس دفن و دسَّ

اها» کنند، براساس شاکله خودشان عمل میها (. به عبارت دیگر، انسان11)شمس،« وَ قَد خابَ مَن دسَّ
خداخواه  توانند فطرتتوانند با اختیار و اراده خودشان فطرتشان را شکوفا نمایند و وزین شوند و مییعنی می

زیرا  دهند؛ها فرهنگ خفیفی را شکل میو خداشناس خود را دفن کنند و خفیف شوند. بدین صورت انسان
، یعنی فرهنگشان هم از جهت فکری و علمی و هم از جهت «اوستاز کوزه همان برون تراود که در »

 (.222ج، ص1831عملی، خفیف است )جوادی آملی، 
ور کردن مستشود، آن فرهنگ می تبعشدن انسان و به فیموجب خف یو اله یفطر هیسرما نیا مستور کردن

 ریر تأثه مرور زمان و در اثانسان ب یسرشت و فطرت اله یعنی فطرت یریزنگارپذیعنی زنگارپذیری فطرت و 
از . (111-112ص ب،1831 ،یآمل ی)جواد شودیم دهیپوش ییاگرایدن ای یطانیش یهالهیمانند ح یعوامل

ت، اجتماع، فرهنگیط کودکیچون وراثت، مح یاگرچه عوامل ،یالله جوادنظر آیت حاکم بر  یهاها و سنَّ
 گر درید یاز سو یسالم درون یهاشیو گرا یچون فطرت خداجو، نهاد پاك انسان یقیو حقا سوکیجامعه از 
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ا همه ا»و رفتار انسان اثرگذار است،  یریگجهت و نه  هء بودبه نحو اقتضا یا درونی یرونیب یرهاین تأثیامَّ
پاك و ارزشمند  یها با وجود آنکه از ذات و فطرت(. انسان812ص ،الف 1831 ،یآمل ی)جواد «امهتتِ یعلَّ 

را ـ خصوصاً در  یعه الهین ودیا یهاخود، جلوه یاز اوقات با آلوده کردن فطرت اله یاریبرخوردارند، در بس
ل وارد الملنیدر سطوح ب یا حتیرا به خود جامعه  یریپذنابرند و صدمات جبرانین میآن ـ از ب یبعد اجتماع

ن ایش از گذشته نماین امر در عصر حاضر، بیو ا نمایند،یار مدت خود را خدشهیك کلمه، مدنیکنند و در یم
 .(211ص ،ه 1833 ،یآمل ی)جواد است

 نماییحق .2-2-2-3

نمائی نیز شاخصه خفیف بودن فرهنگ متشابه اگر حق بودن، شاخصه وزین بودن فرهنگ محکم است، حق
نماست، مثل آیات متشابه قرآن که در معنای حقالله جوادی، فرهنگ متشابه حق نیست، اما است. از منظر آیت

، 18، ج1831نماست )جوادی آملی،خود ظهور دارند، اما آن معنای ظاهریشان حق نیست، بلکه حق
 از توانیم ای ،باشد داشته دلالت روشن ییمعنا بر تواندیم که است یاهیآ متشابه»به عبارت دیگر،  (.121ص
، 9831)جوادی آملی، « باشد زیانگفتنه آن از یرویپ و نماحق باطلِ  معنا، آن کنیل کرد، استظهار را ییمعنا آن
دهنده معنای خاصی است، فرهنگ متشابه نیز مانند فرهنگ محکم دلالت بر معنا دارد و نشان(. 21، ص9ج

 یینمامتشابهات از ظاهر حقَّ براساس همین نکته که  نما شده است.اما آن معنا با ترکیب حق و باطل، حق
را معنا  آنها شانخود یو به رأ ،کنندیدرست م یل و اصل ساختگیك تأویآنها  یبراای عدهبرخوردارند، 

 ( آمده است.9های فرهنگ متشابه در شکل )ویژگی (.121ح، ص1833)جوادی آملی،  نمایندیم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 های فرهنگ متشابهویژگی: 2شکل 
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 مقایسه فرهنگ محکم و متشابه .1جدول 

 های فرهنگویژگی انواع فرهنگ

 محکم

 بودن: بیان
 عقلانی است

 الهی و توحیدی است

 پشتوانه حقیقی دارد

 جهانی است
 گرا استوحدت

... 

 وزین بودن:
 مدار استفطرت

 شکوفاپذیر است
 گرا استحق

... 

 متشابه

 ابهام داشتن: 
 وهمی و خیالی است

 برساخته بشر غیرمعصوم است
 استاعتباری و نسبی 

 انگیز است،فتنه
... 

 خفیف بودن: 
 مدار استطبیعت
 نما استحق

... 

 گیرینتیجه. 4

ه را به دو قسم محکم و متشاب توان فرهنگالله جوادی میشناسی انسان از دیدگاه آیتبا تکیه بر معرفت
تواند میای است که تنیدهدرهم ومنسجم  مجموعه تقسیم کرد. فرهنگ محکم، فرهنگی غنی و وزین و

گرایانه و توحیدی و هایی همچون بیان داشتن و وزین بودن، هنجارها و نمادهای عقلبراساس ویژگی
ن هایی همچون ابهام داشتفرهنگ متشابه نیز با ویژگیگرایانه و فطری را شکل دهد. در مقابل، همچنین حق

ه احساس کند، بلکها را سیراب نمیسان کف آبی که تشنهبه، و خفیف بودن، فرهنگ فقیر و نیازمندی است
 ،جامعه را شکل بدهد یو نهادها هاانیکه فرهنگ متشابه حاکم شود و بن یادر جامعه. کندتشنگی ایجاد می

خود که معرفت و شهود  یها به اهداف والاو انسان بنددیرخت برم یو اجتماع یفرد فیعبادت و تکال
گر اکند که الله جوادی آن را به منزله کودکی تلقی میاز این جهت است که آیت .رسندینم ،ملکوت است

ز ا بهره خواهد شد.های فرهنگ محکم بیتحت مادریِ فرهنگ محکم قرار نگیرد، از بیان و وزانت و زیبائی
است،  باریرو، باید به فرهنگ محکم ارجاع داشته باشد، در غیر این صورت چون فرهنگی بشری و اعتاین

گرایی فرهنگی نخواهد بود. براساس آنچه بیان شد، نهادهای فرهنگی باید به دنبال تحقق اش جز نسبینتیجه
های فرهنگ محکم قرآنی و رسد، مگر با فهم عمیق لایهفرهنگ محکم باشند و این مهم به سرانجام نمی

ها و مثل خانواده، مدرسه، دانشگاه، رسانه ساز جامعهها از طریق نهادهای فرهنگتبیین و روشنگری آن لایه
توانند فرهنگ متشابه را نیز از سلطه مساجد و... . متولیان امور فرهنگی با تکیه بر چنین فرهنگی می

  تفسیرهای ناصحیح خارج و در ذیل فرهنگ محکم معنادار کنند.
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